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 Social اجتماعی

 
 دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ می ٠٧

  

  بازھم در بارۀ روشنفکر

  !وی و نقش اجتماعی، سياسی و فرھنگی 
  

نويسندگان برجستۀ وطن ما، روی مفاھيم و ين روز ھا، باز چشمم  بيشتر به عناوينی خيره می گردد، که ادر

و » راست«و » چپ«خصوص طرز تفکر ه سياسی، ب»  ايديولوژی«اصطلاحات علمی، نظير طرز تفکر و يا  

مختلف اجتماعی، با » کتگوری ھای«عبارت ديگر از ه و ب» طبقات اجتماعی«و » قشر ھا«حال در مورد نقش 

ً رسالت ھريک ا» کرکتر«خصوصيات،  نيز می » روشنفکران«جمله  ين گروپ ھای اجتماعی، منازو قسما

که  ينااز. ھم نخواھد بود» عوامفريبی«برخی از نوشته ھا عاری از اشتباھات و يا احتمالاً  فاقد نيات . نويسند

تقويت اين زبان ملی ما ه زبان روان و شيرين دری نوشته اند، به نسبت علاقۀ خاصی که به بسياری از آنھا، ب

  . که فرصت داشته باشم، با دقت مطالعه می نمايم ، با علاقه، ھر سطر را تا جائیدارم

خواھم  را درست فھميده ام و ياخير، می» روشنفکر«که  مطمئن شوم که آيا در طول عمرم اصطلاح  برای اين

نده وھم  شنيده ام، با حال مطالعه نموده ام يا از نظر گذراه در بارۀ آن مفھوم و يا اقلاً معادل آن، آنچه را تا ب

تفصيل نظرخود را بيان دارم، متذکر می شوم که از ديد ه که کمی ب قبل از آن. خوانندگان محترم در ميان بگذارم

نيستند، که » شدۀ انگليسی» کلون«گوسفند ھای « اجتماعی مانند » کتگوری«کدام » روشنفکران«اينجانب، ھمه 

ر باشند و يا فقط يک مشخصه و خصوصيت واحد داشته باشند و در برابر امراض از مقاوت خاص برخوردا

اين به . درمناسبات اجتماعی و حقوقی، نسبت به اتباع ديگر، کدام امتياز خاص برجسته و ممتاز داشته باشند

که دارای چه طرز ديد  اجتماعی که سر بلند کرده باشند و بدون تفاوت از اين» طيف«اصطلاح روشنفکر، از ھر 

که انتخاب نموده اند، از صف  ئیمايند و برای راه و انديشۀ سياسو انديشه ھستند، حق  دارند، اظھار نظر نسياسی 

آنچه برای جامعۀ ما در حال . البته اين عمل را بدون حرف من به پيش می برند. مردم خود، حمايت جذب نمايند

که به مردم خود، معلومات و آگاھی در امر  نحاضر اثرات منفی داشته می تواند، اينست که افراد معين، بدون آ

» بحران دوامدار«ند که کشور را در يک ببه مسائلی می چسآن ين بحران تھيه نمايند، خلاف ابيرون رفت، از
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ين اين رابطه می شود زياد نوشت، ولی در جملۀ مفاھيمی که درادر.  آگاھانه و  نا گاھانه  در گير نگه می دارند

  .ينجا نمی گنجداته ام، درعنوان در نظر گرف

. ، ھمانند ساير انسانھا، دارای خصوصيات و استعداد ھا و علايق مختلف بوده می توانند»روشنفکران«بر خلاف 

اگر . بدھند» عالم«و يا » روشنفکر«خود صفت ه جز انسانھای خود خواه، ديگر انسانھا، به فکر نمی کنم که ب

 و انديشه باشد، چقدر روشنفکر خواھد بود؟  آيااستعداد و سطح دانش او ھم کسی را ھم در يابيم، که به چنين فکر

عنوان مثال، رو آورد، آيا ممکن است که در مقابل اين به ه فعاليت ھای سياسی  به حدودی دارد؟  وقتی اگر ب

دی به عمل ھموار کنند؟  نه خير، انسانھای عا» قالين سرخ تشريفاتی«مردم و يا سيستم، »  روشنفکر«اصطلاح 

مثبت ھر شخص می نگرند، بدون ديدن عمل کسی، به ھيچ کس، نه کدام امتياز می دھند و نه کدام بار اضافی به  

ين کشور، به  موقف ادر. شکايت دارند» بدتر«مردم عوام ما در سه دھه، از روزگار . شانۀ ديگران می گذارند

خاطر حفظ ه حزبی  ب» ماورای«طرز ديد و موقف ملی و نيرومندی خاص، نيازمندی ديده می شود، که از  

واقعيتھای جامعۀ «قرار گيرد، بلکه با درک » احزاب« ضد هاين به مفھوم آن نيست که ب. وطن، نمايندگی نمايد

» مسابقۀ«ديگر، تبادلۀ نظرات و » متمدن«ما، فضای سالم ايجاد گردد، که صدای ھرکس شنيده شود، مانند کشور 

  .    با احترام متقابل، مرد ميدان باشدآزاد و صلح آميز،

 نام می بريم، لازم است، از ، چون افغانستانیدر رابطه با استعداد ھای، جوامع» روشنفکر«وقتی از اصطلاح 

خاطر خدمت به اجتماع، ه درصف آنھا ھم، با وجود احتمال و داشتن  تصور درست، ب. توجه بيشتر کار بگيريم

در مورد ھر کس نظر به عملش بايد . ھم وجود داشته می توانند» کرکتر ھا«  و غيره »عوامفريبان«جاه طلبان و 

» روشنفکر«صورت عموم از نام  ه که معيار ھای معين اخلاقی، اجتماعی و غيره را ب قضاوت کرد، نه آن

  .ت کردمتفاوت قضاو» غير روشنفکر«و » روشنفکر«انجام يافته از جانب » جرم«انتظار داشت، يا در برابر 

زبان دری تماس بگيرم، می خواھم روشن سازم که من ه که با اصل مفھوم در زبان ملی ما، يعنی ب قبل از اين

ً شعوری عمرم، اصطلاح . ين کلمه، چه فھميده امااز در طول عمر بيش از قريب پنجاه سال اخير قسمت نسبتا

با ) Intelliktueller(» انتليکتويلر«نگليسی وزبان اه ، ب)»intellectual«(»   انتيليکتول«يا» انتيليکچول«

در فرھنگ ھای زبان  »کيفی«لمانی، که دارای معانی و مفاھيم متعدد بوده، در صف اين مفاھيم ارسم الخط 

  .نيز شامل بوده است، مانند ھر نو آموز در ذھن سپرده ام» روشنفکر«، که کلمۀ »فارسی«

» تفکيک«را چگونه، در مقايسه با انسانھای ديگر » روشنفکر «که ھموطنان ما، در نوشته ھای ايشان، اين

که به  مورد نظر ايشان، نسبت می دھند و يا اين» روشنفکران«را به ھر يک از » کيفی«نموده، کدام  درجۀ 

مفھوم » دلخواه«اين بازار . چه مکلفيت وضع می کنند، تصويری از ھمۀ ايشان در اختيار ندارم» روشنفکر«

آيا ما نويسندگان حق داريم، برای ھر کس رھنمود بدھيم و ترشحات ذھنی خود را . ی ساخته استسازی را ک

فرق دارد و يا خير؟ آيا نزد ھمۀ ايشان که تا » روشنفکر ديگر«تا » روشنفکر« ما، يک ۀبفروشيم؟ آيا نزد ھم

غيره از اھميت اقتصادی، فرھنگی و -اکنون سخت مصروف نوشتن اند، مراحل مختلف انکشاف اجتماعی

برخوردار است، يا خير؟ اگر گاھی ھم، علاقه نشان داده باشند، تا جامعۀ انسانی را بر مبنای معيار ھا و 

طور نمونه، پيروان نظرات و ه ين جھت بادر. کار می برنده شاخصھای معين تقسيم بندی نمايند، کدام طرق را ب

 اساس هار و انکشاف تاريخی جامعه را بيشتر بخصوص در قرون گذشته، اساسات ساخته ، ب»چپ«افکار 

. اگر امروز ھم، چنان مطالعه کنند، حق دارند. مطالعه می نمودند» ماترياليزم ديالکتيک«و » ماترياليزم تاريخی«

و » فيودال«، »طبقه«وقتی کلمۀ » سلطنت طلبان« «اما در صف پيروان انديشه ھای مقابل، حتی در صف 
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بشنوند، چنان به خشم می آيند، که فوراً صحبت را قطع را » استثمار فرد از فرد«لمۀ خصوص که و ب» ارتجاع«

نام نھاد، زمانی ھمچو کلمات را شعار » روشنفکران«احتمال می رود که از زبان بعضی از  چنين .  می نمايند

  .عمل نا درست ديده باشند) از آنھا(مانند، شنيده باشند، ولی در عمل  از آنھا، 

ً تاريخ بشر را با اي عده ای  ھم ھستند، که . می دانند» تاريخ مبارزۀ طبقاتی«جاد دولت، در جامعۀ بشری، بعضا

خوب . بناءً، نبايد فراموش کرد، که در جامعۀ بشری ھمه دارای يک نظر نيستند. می دانند» مبارزه«زندگی را 

» روشنفکر«وقتی ما از .  ی توانستيم ببينيماست که چنين بوده و است، در غير  آن علايم پيشرفت و ترقی را نم

» انتيليکچول«نام می بريم، آيا در تحت اين کلمه مفاھيم مترادف، ھمانند آنچه در تحت اصطلاح 

)»intellectual«( قلمداد می کند » روشنفکر«، ثبت است، ھمچنان می انديشيم؟ آيا يک شخص خودش خود را

  اھده می کنند؟را مش» کيفيت«يا ديگران، در او چنين 

ممکن اشتباه . ممکن تعجب کنيد و يا موافق نباشيد، که من بدين طريق می خواھم، برداشت خود را روشن سازم

» انتيليکچول«در يک فرھنگ، معانی کلمۀ . کمک ھموطنان دانشمند دارمه کنم، پس اميد اصلاح اشتباه خود را ب

)»intellectual« (نی، فکری، معنوی، خردمند، ھوشمند، دارای قوۀ فھم، فکر، عقلانی، ذھ«: را، چنين دريافتم

طبقۀ روشنفکر جامعه، مردم ھوشمند يا خيرمند، مردم با فکر، ) صورت جمعه  ب- ۵(، نا محسوس، روشنفکر

  »ادامه داشت. . . ھوش، تصور، آدم خردمند، شخص با ھوش، 

ياد می کنند و از طبقه يا » قشر«عنوان ه ب» روشنفکر«که، بعضی از دانشمندان اجتماعی، به  صرفنظر از آن

» فرھنگ ھا«ھم چنان، » علمی«ھای » ترمينولوژی«طبقات تعاريف خاص ديگر خود را دارند، در مورد ھمۀ 

 اساس کدام هو انديشه، ب» فکر«اين مربوط آنست، که ھر يک ما از نگاه . ھای کافی وجود دارد» ليکسيکون«و 

جست و جوی دريافت حقيقت .  ميم خود، تلاش درک حقيقت را در پيش می گيريمطرز تفکر، يا با برداشت و تص

ه زندۀ خود را داريم که ھر ثانيه با خطرات روب» ارگانيزم « حق ھر يک ماست، زيرا ھر کدام ما فقط ھمين يک 

ل نيز نياز برای تأمين زمينه ھای حياتی، به ھمبستگی اجتماعی و اعتماد متقابل و حق کنترول متقاب. رو است

  .ينجا صرفنظر می نمايمااز تفصيل در. داريم

چنين انسانھا، در جوامع » کتگوری«کيست و » روشنفکر«که، تا حدی يکديگر را درک نمائيم، که  قبل از آن

ه کدام درجۀ رشد و مھارت رسيده اند، از جانب ديگر در مناسبات اقتصادی اجتماعی، در بدل چه کار به مختلف ب

  .دماغی، امرار حيات می نمايدطور ممکن 

 تخنيکی خاصی –در جوامعی چون اروپا، و شمال امريکا، که در طی دو قرن اخير از انکشافات علمی 

برخوردار گرديده اند، تخصص در کار و تقسيم کار و تقسيم نعم مادی  نيز، دست خوش مدارج عالی انکشاف و 

اقتصادی و غيره روابط بين انسانھا از  –، تا مناسبات اجتماعی ر شکل گرديده است، اين حالت، نيازمند آنستييتغ

ريشه جديداً عيار گردد، که طبيعتا کار ساده و ھم کار يک جامعه و يا قدرت ھای محدود در زمان کوتاه و دلخواه 

  .بوده نمی تواند

 ممکن در استعمال روزمره طوری که در فوق ياد آور گرديدم، توجه خوانندۀ محترم را بدو مفھوم مبذول نمايم، که

  :مغالطه صورت گيرد

» انتليکتويلر«زبان انگليسی وه ، ب)»intellectual«(» انتيليکچوَل«(يکی اصطلاح روشنفکر

)Intelliktueller (انتيليجنس«(و ديگری  فراست )  لمانیازبان ه ب «)intelligence  ( اتيلگنس«و يا « 

)Intelligenz  ( .(طور ه ياتجدد، با صنعتی شدن جامعه، ب» مدرنيزيشن«ته، يعنی وقتی در جوامع پيشرف. است
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ھای جامعه،  مقام خاص و با اھميتی را در » مغز«سريع به پيش می رفت، در ترکيب اجتماعی اين گروپ از 

  .راه نشان دادن مسير انکشاف لازمی و ضروری جوامع آنھا، اشغال نمودند

اً بنابر تعليم و آموزش و فعاليت ھای علمی و يا ھنری، از سطح معين اولی به شخصی اطلاق می گردد که  اغلب

ً اشتباه آميز اين اصطلاح را با يدر ھم. دانش برخوردار باشد ه ب»  اکادميک ھا«ن منبع تذکر می دھند، که اغلبا

 Joseph  (»يوسيف يا جوسيف شومپيتر«نام ه با تکيه بر نظريۀ يک دانشمند، ب. حيث کلمۀ مترادف ياد می کنند

Schumpeter ( يا علوم اجتماعی، روشنفکر به شخصی گفته می شود، که از نوشتن  » سوسيولوژی«در بخش

قول تعريف کننده خارج ه زبان می آورد، که به و صحبت نمودن می داند، انتقاد از موضوعات رسمی و عامه را ب

ت قانونی، اجتماع مربوطه و ارزش ھای فقيت ھمچو شخص در قابليودرجۀ م. از صلاحيت و ساحۀ نفوذ اوست

مفھوم دومی را . می داند» مزاحمت«يا ظرفيت » پوتنسيال«در قدم اول ھمچنان وابسته به . اساسی عملی آن است

ين اعبارت ديگر ھمچنان، کسانی را دره ب. بيشتر با ظرفيت ھای  تخصصی، بھبود بخشندۀ زندگی ارتباط می دھند

بدين معنی . يا نظری دانش را پايگذاری می نمايند» تيوريک«که اساسات و مقدمات شامل می دانند » کتگوری«

چنين شخص با داشتن . ين جمله محسوب می گردنداکه ھر  فرد  بنابر تخصص و حاصل کارعلمی آنھا در

که در رابطه با مسايل عامه و رسمی  ياد گردد، در صورتی»  روشنفکر«می تواند زمانی،  » فراست«

  .ری نمايدموضعگي

در سيستم » روشنفکر«که در بالا نيز تذکر داده شده است، پيشرفت معين اقتصادی و اجتماعی، به  طوری

ش منبع عايد مساعد اتطور مستقل، اجتماع مربوطه برای امرار حيه ، ب»دانش« اقتصادی، از ناحيه –اجتماعی 

 اصلاحی  می داشته – حقوقی و غيره موقف انتقادی –در عين زمان با حيات عامه و نظم اجتماعی . می سازد

  .اجتماعی نيز که خود بخواھد، سھم می گيرد» پروتيست ھای«طبيعتاً در . باشد

بيشتر استقلال در طرز ديد . که از چه مدرک زندگی می کنند؟  جواب داده شد ال اينؤ بھتر بگوئيم، در بالا به س

ه ر می يابد، بعد بييگردد، اين نقش و موقف او ھم تغ گان دولتی میوقتی اگر داخل ار. دھد از خود نشان می

 اختيار  گيریعنوان متخصص در خدمت ارگان دولتی، ھمان سيستم سياسی عمل خواھد کرد، از انتقاد گوشه

در جوامع پيشرفته و آگاه، که سطح تعليمات عامه بلند است، شخصيت ھای انسانی، با امکانات . خواھد کرد

، سطح علم و دانش دلخواه خود را، مطابق استعداد و ميل خود، ارتقاء داده، در سيستم با »مھارت کاری«مختلف، 

ثبات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سياسی و فرھنگی، حين ختم  حد اقل تعليم، در خدمت وطن و جامعه اش قرار 

  .می گيرند

روشنفکری » کتگوری« و احتمالاً در چه سطح و که يک انسان چه تعليماتی  را فرا گرفته است در پرنسيپ اين

  سياسی، چه عمل مشخص را انجام می–که در فعاليت ھای اجتماعی  اين. است» مدال«قرار می گيرد، يکطرف 

  .شمرده می شود» مدال«دھد، جھت ديگر 

فقط .   نشده استتا اکنون، در سيستم ھای پيشرفتۀ حقوقی و متمدن جھان، ھيچ کسی بنا بر داشتن مفکوره محاکمه

وقتی عملی انجام داده باشد، که تابع زمان و مکان است، خلاف قانون باشد،  در ھر جامعه بر حسب قوانين، از 

خوشبختانه در بسياری از نقاط  جھان، دوران و عصر . گيرد جانب محاکم مورد بر رسی و قضاوت قرار می

کرامت «م چنان  انسان، نظير آزادی عقيده و بيان و ھحقوق اساسی و ابتدائی. سپری شده است» عقايد«تفتيش 

  .، عموميت کسب نموده است»ون استانسان از تجاوز مص
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چشم سر می بينند که در ه سر می برند، خود به من يقين دارم که بسياری از ھموطنان ما که در جوامع پيشرفته ب

ه رات عظيم و سريع بييه ھای اخير تغخصوص در دھه  اقتصادی و فرھنگی اين جوامع، ب–ساختار اجتماعی 

توان مشاھده نمود، اينست، که  ين جوامع میاآنچه در شرايط حياتی و کيفيت زندگی در. وقوع پيوسته و می پيوندد

در کار » خلاقيت«را پرورش داده، زمينۀ حيات » روشنفکری«سيستم اجتماعی اين جوامع، استعداد ھای خاص 

مختلف، که از طريق » ھنرمندان«در مشابھت با .  ھای اقتصادی،  تقويت می بخشندآنھا را، مشابه با ساير بخش

نيز راه ھای » روشنفکران«آنھا، در محافل، راه زندگی را می يابند، در چنين جوامع، » ھنر«ھواداران » جلب«

طور ه ت، بدر جوامعی چون افغانستان، به نسبت عوامل مختلف چنين حال. مستقل زندگی را به پيش می برند

  .روشن ديده نمی شود

 اتباع  آن جوامع، مطابق قوانين آنھا ۀگيرد، جوامعی وجود دارند که ھم ارتباط می»سياسی«آنچه با فعاليت ھای 

وقتی .  سياسی سھم بگيرند–حق دارند، بنابر شرايط زندگی و سطح درک فردی خود، در فعاليت ھای اجتماعی 

شود که با کدام جنبش و انديشه ھای سياسی، که خود قادر به درک  را اند، پس میانسانھا، اجازۀ تفکر آزاد را دا

 گيرد، ممکن اشتباه کند، کسی که عملی را در پيش می گويد، کسی ضرب المثلی است که می. شود، بپيوندد آن می

سياسی، برای ھيچ » ۀآزاد و داوطلبان«فعاليت ھای ه حق اقدام ب.  دھد، اشتباه ھم ندارد که ھيچ عملی انجام نمی

که خود نخواھد و  روشنفکری کسب نموده باشد، تا زمانی» شھرت«اگر کسی، احتمالاً . فردی استثناء وجود ندارد

که  بناءً ھمين. زور نمی سپارده کس برايش صلاحيت رھبری يک جنبش را ب تلاش فعاليت سياسی ننمايد، ھيچ

بعد، او ه فعاليت ھای سياسی می پيوندد، از آن لحظه به بلی، بق» روشنفکری«و يا نسبت » مھارت«کسی، اگر با 

تواند و  در صورت تخلف، مانند ھر انسان ديگر، بر مبنای قانون می. دانست» فعال سياسی«حيث يک ه را بايد، ب

در . گيرد انحلال و يا ممنوعيت فعاليت يک حزب در ھر جامعه متفاوت، صورت می. بايد ھم محاکمه گردد

سوسيال «و » ديموکرات« ، »ليبرال نوين«و » ليبرال«، »راست«و » چپ«پيشرفته، انواع احزاب جوامع 

ين استدلال، کشور ھا و جوامعی االبته در. و غيره وجود دارند» غير مذھبی«و » مذھبی«، احزاب »ديموکرات

  .که در آن آزادی سياسی وجود ندارد، در طرز ديد فوق شامل نمی باشند

سايت «يکی از ه زی يک مطلب، متعجب ساخت، آن بود که بر حسب تصادف، مانند ھر يک ما، بآنچه مرا  رو

وقتی . تدوين نموده است» کتاب«شکل ه خود را  ب» مقالات« از ه ایيک نويسندۀ افغان مجموع.  ، برخوردم»ھا

ی از کشور ھای شمال نوشته و به ادعای ايشان، از يک» مھاجرت«قول خودش، در ه مقدمه را مرور نمودم، که ب

، انکشافات سه دھۀ کشور را ، تعقيب نمود است، فھرست مطالب را مرور »قطب شمال«اروپا، بيشتر نزديک به 

از . که، ممکن متن چيز ديگر باشد ين فھرست، عناوين زيادی را بحث بر انگيز يافتم، صرفنظر از اينادر.  نمودم

» تراژيدی نظامھای ايدئولوژيک در افغانستان«:ھم در قدم اول، عنوانخوا ينجا، میاجملۀ تمام عناوين ايشان، در

زيرا از نظر من . که روی يک کلمه ھم از محتوای مطلب وقت را ضايع نمايم را مورد توجه قرار دھم، بدون اين

  .ترکيب کلمات در عنوان، درست  نمی باشد

کار ه  که بی، در ھمچو ترکيب» ايدئولوژيک«ينجا، در عنوان اصطلاح ارسانم که در عرض میه در قدم اول ب

ول اساسی در ؤبار آورد، که گويا، مسه تواند، مغالطه ھا و مغشوشيت ھای زيادی را ب رفته است، می

که من با تلفظ از  صرفنظر از آن. ، است»ايدئولوژيک« که ايشان ارزيابی نموده اند، اصل مفھوم ی »تراژيدی«

، شنيده ام، »يديالوژیا«و ھم ممکن » يديالوجیا«و يا » ايديولوگی«ا انگليسی، و ي» لمانیا«کلمات طرز نوشتۀ 

قبل از ھمه قضاوت من در بارۀ .  بوده باشدideology يا Ideologieين کلمه ااميد است، ھدف ايشان ھم از
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ودن عمل  شدۀ يک عمل است، که تابع زمان و مکان و مجری با نوع جرم است، واحد بءھمچو مسايل، نحوۀ اجرا

که عمل انجام  کند، در قدم اول مطرح نيست، فقط زمانی که کس چه فکر می اين. باشد مشخص قابل مغالطه نمی

که درک کامل مطابقت دادن نظر وعمل  در حالی. شدۀ او در مطابقت با آن مفکوره نشان دھد، قابل بحث است

خواھم روی شکل کلمه ذھن  ورت نمیھر صه ب. خيلی دشوار است، آگاھی لازم و تجربۀ کافی می طلبد

  .خوانندگان محترم را مصروف بسازم

فرھنگھای بی شماری در زبانھای مختلف، معنی و مفھوم لفظی و تشريحی را، از ديدگاه ھای مختلف و موارد 

 توضيح مختصری. تواند منبع مستقيم دسترسی، به اين ھدف بوده می» انترنيت«استعمال متنوع بيان داشته اند، 

را ) Ideologie(» ايديولوژی«لمانی، پيش چشمان خود قرار داده ام، کلمه يا اصطلاح ازبان ه که در يک متن ب

» پسوند« و» پيشوند«مفھوم، علم مفکوره يا اصول نظری، ياد نموده، در ھمه زبانھا، اين کلمه را به دو بخش ه ب

در ھمين منبع .  ائی ھای لازم صورت گرفته استتجزيه نموده، برای استعمال درست آن، در ھمه زبانھا، رھنم

تصور و تجسم و ھم  ظھور و پديده، نيز نام برده شده » تيوری«مفھوم علم يا ه علاوه بر مفھوم تذکر يافته، ب

 را بيان می دو مفھوم برجسته، موارد استعمال  آنه در مجموع اين اصطلاح را  ھمين توضيح دھنده، ب.  است

ھمه «، مجموعۀ »ايديولوژی«زبان بياورد، تحت کلمۀ ه حت نام مفھوم آزاد، که ھرکس ممکن باولاً در ت: دارد

جنبش ھای سياسی، گروپ ھای ھم علاقه،  احزاب، و ھم طرح ھای مورد نظر در مجموع تصورات  محتوای 

  . مطالعه شودنيز» ايديولوژی سياسی«را می شمارد و برای توضيح بيشتر، توصيه می نمايد، تا مبحث، » اھداف

دکتر منوچھر آريانپور، استاد ادبيات انگليسی در «: ، تأليف»عباس آريانپور« فارسی، –در يک فرھنگ انگليسی 

مبحث افکار و آرزو «ی امعنه ، درحالت اسم بideologyکلمه  ، ترجمۀ١٩۶٧، چاپ سال »پوھنتون ميسوری

فرضيه ای که معتقد است افکار و تصورات « : ده استو متعاقباً، چنين متن به چاپ رسي» ]فلسفه[ھای باطنی،  

ً زائيدۀ حواس و محسوسات است،  بحث در تصورات مبحث فکريات، خيال، طرز تفکر، آرزو گرائی،  صرفا

  ».نظر، ايدئولوژی، علم تصورات و انديشه ھا، مبحث خيالات، منظور، ھدف

ً مفھومی را که  ارائه داشته است، » ايديولوژی« کلمه، يا مفھوم در تحت اين» کارل مارکس«در قدم دوم خاصتا

دھد که برای پوشش و  عمارتی شباھت می«ضيح خود را با ، تو»کارل مارکس«برجسته ساخته می نويسد، که 

مفھوم . ، نام برده است»روبنا«بنابر ھمين منبع از » مارکس» «.رود کار میه توجيه مناسبات حقيقی قدرت، ب

انتونی لوئی کلاوده ديستوت «نويسد که از جانب يک فيلسوف فرانسوی  س ھمين منبع، می اساهرا ب» ايديولوژی«

جامعۀ بشری، . مھر خورده است) Antoine Louis Claude Destutt de Teracy(» دی تريسی؟ 

نوبۀ خود،  خدمات ارزشمندی به بشريت ه و متفکرين خلاق و بی شماری داشته است که ھريک ب» فيلسوفان«

. کاھد خورده باشد، از اھميت علمی آنھا نمی» مھر راست «و » مھر چپ«آثار علمی آنھا اگر .   داده اندانجام

که به شخصيت کس صدمه زده  گيرد بدون آن علمی از ھر موقفی که باشد، صورت می» مناقشۀ«ين جوامع ادر

  . شود

 مثال، با شرايط مختلف موقف ھای عنوانه لمانی، با، دو متفکر مشھور »و فريدريش  انگلز» کارل مارکس«

جا گذاشته اند، که باعث افتخار کشور خود و ميليون ھا انسان در ه اجتماعی اقتصادی، آثار فکری را از خود ب

که اثر » سيستم سرمايداری«طور نمونه، با موضعگيری انتقادی خود از ه ب» مارکس«. جھان گرديده اند

تحرير نمود، تا اکنون قريب يکصد و سی سال از مرگ وی، » انگلز «را با حمايت دوستش» کپيتال«ارزشناک 

ھای » ايديولوگ«اين دو شخصيت ھم، در جملۀ . گيرد داری، نيز مورد مطالعه قرار میه از جانب علمای سرماي
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شود،  که مجسمه ھای بزرگ آنھا، در سراسر کشور آنھا ديده  می شوند، ولی علاوه از آن شناخته می» چپ«

خاطر داشتن انديشه، طرز ه ب» کارل مارکس«. عمل می آيده اله در مناسبت ھای مختلف از آنھا تقدير بھمه س

. سوی فرانسه شده لمانی را از دست داد، مجبور به فرار باتفکر و موقف سياسی ضد قدرتھای حاکمه، تابعيت 

ه در آنجا دفن است، در ھمان لندن سرمايگفته می شود که . وقتی از آنجا ھم او را اخراج نمودند،عازم لندن گرديد

خاصی موجود است، که انسانھا از سراسر جھان، در آنجا جمع می »پارک«داری، قرار سماعی، به افتخارش 

  . شوند و به تبادل افکار می پردازند

ف خود ن می نمود که ھدييرا طوری تع»  تراژيدی نظامھای ايدئولوژيک در افغانستان«اگر نويسندۀ اين عنوان 

شده » تراژيدی ھا«، در عمل باعث ايجاد »که زمامدارانی«ويا بعضی از » بعضی از سيستم ھای سياسی«را، 

بار ديگر حضور خوانندگان  يک.  خود جلب کنده م را بتوجھتوانست، متن نوشتۀ ايشان،  اند، افاده می نمود، می

تواند، از آن چنين ھم استنتاج   بپذيريم،  پس میعرض می رسانم، که اگر اين عنوان را با اين ترکيب کلماته ب

، به طرز نوشتۀ ايشان، ھم وجود داشته بوده »غير ايدئولوژيک«گردد، که در افغانستان، بايد حتماً، سيستم ھای 

  .بوده باشند، که غير از رژيم ھای مورد بحث او بوده باشد» ايديولوژی«باشند، که مورد تأئيد او بوده، منطقاً فاقد 

، تحت قيادت احمد ١٧۴٧وقتی دولت افغانستان در سال : دارم فقط يک مثال را حضور خوانندگان محترم تقديم می

وقتی ايديولوژی داشت، ايجاد امپراتوری . نداشت؟» ايديولوژی«شاه ابدالی تأسيس يافت که نام بابا را کمائی نمود، 

حيث يک ه ، ب»سنی«يا » حنفی«و معتقد به مذھب او يک تراژيدی ايديولوژيک بود؟  مگر پيرو دين اسلام  

» پادشاھی«،  شاعر و نويسنده نبود؟  بعد که در سرزمين افغانھا دولت »جنرال نامدار در يک امپراتوری بيگانه«

» ايديولوژی«تواند که اين شخصيت بزرگ تاريخ  را اساس گذاشت و امپراتوری ايجاد کرد،  آيا چه کسی گفته می

شخصيت با استعداد، متمدن و سر لشکر شجيع بوده،  نه بد گو و .  او ھمه چيز داشته است. باشدنداشته بوده 

  .خود حق دھده ، ب»سند«و » فکت«خود خواه که به قضاوت از دور، بدون » پروپاگند چی«

  پان
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